
 

 

 ))عناصرداستان((

 داستان بنیادین عناصر ترکیب و تعداد مورد در نویسندگان و فن اهل میان. هستند داستانی  اجزای بنیادین تشکیل دهنده عناصر داستان

  .ندارد وجود نظر اتفاق

 :مثال عنوان به 

 دید ی زاویه و روایت معنا، شخصیت، پیرنگ،: است اصلی عنصر چندی  دربردارندهداستان 

 … باشد: درونمایه )تم(، شخصیت، کشمکش، صحنه، سبک و عناصر داستان تواند بیانگر تمامیک تصویر می

 .دهدنویسنده با افزودن عناصری نظیر شخصیت، گفتگو و صحنه به پیرنگ داستانش رنگ و بوی شخصی می

 .شخصیت، کنش و کشمکشگیرند: در چارچوب داستان چند عنصر مهم داستانی قرار می

 .نویسی استترین عناصر هنر داستانیکی از بنیادی زاویه دید به نظر من

 .گفتگو و صحنه، زاویه دید گویی داشت، نظیرنگارش یک داستان موفق باید درک درستی از عناصر بنیادین داستانبرای 

است از ساخت و پرداخت . پیرنگ عبارتشودبرشمرده می ادبیات داستانی ناصر بنیادینپیرنگ، یا خط داستانی، اغلب به عنوان یکی از ع

اگی برای نمایش اوج و فرود زبا نموداری کمان شکل با خطوط زیگایست که آن را پیرنگ مجموعهدر سطح خرد، های یک داستان. کنش

صحنه واحدی از درام است که در آن . بندیو پایان صحنه ازمتشکل است  پیرنگ ساختاردر سطح میانه، کنند. کنش داستان ترسیم می

 .بندی و پیامد داستانآید: جمعبندی میگیرد و در پی آن پایانسپس، نوعی تحول یا گذار از موقعیت فعلی صورت میشود. کنش واقع می

ها معرفی شود، شخصیتهای گوناگون طراحی میدراین مرحله صحنه به شیوهبه معنای خلق موقعیت داستانی اولیه است.  چینیمهمقد

 :شود. برای مثالشوند، و کشمکش آغاز میمی

کرد، خیره شد. مین را خیس ز ی آشپزخانه کف و چکیدمی آب رویش و سر از که غریبه مرد به جوانی  شبی تاریک و طوفانی بود. بیوه

به من چیزی بگویید که : )) مرد به پهنای صورت لبخند زد، در را پشت سرش بست و گفت« به شما گفتم شوهرم خانه نیست.»زن گفت: 

 ((.دانمنمی

ها از این سرنخخواننده با استفاده هایی را در اختیار خواننده قرار دهد. بندد تا سرنخآگاهی، تکنیکی است که نویسنده به کار میپیش

که از  کندبینی کند. به عبارت دیگر، نویسنده به نکات ظریفی اشاره میتواند آنچه را که قرار است بعدتر در داستان اتفاق بیفتد پیشمی

 .آینددهند و بعداً در داستان به کار میرویدادهای آتی پیرنگ خبرمی
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کنش صعودی معمولاً به انجامد. آید و به نقطه اوج داستان میچینی میست که از پس مقدمهکنش صعودی، عنصر روایی یک اثر داستانی

 اوج ی نقطه از بعد آنچه هر. کرد اشتباه داستان ی میانه با را آن نباید و رودمی کار به اوج ی منظور ایجاد تعلیق تا رسیدن به نقطه

   .نامندفرودی می کنش را آیدمی

 آن بیم و است ناپذیر اجتناب که چالشی. شودمی مواجه خود چالش نیترجدی با قهرمان که است جایی اوج ی ، نقطهدر یک اثر داستانی

ال دنب پایان تا اشتیاق با را داستان داردوامی را او و است غافلگیرکننده مخاطب برای اوج ی نقطه. بینجامد قهرمان شکست به که رودمی

 کشف دیگر شخصیت یک یا خودش مورد در چیزی شود،می تغییر دچار شخصیت. استشده لبتشک بخش سه از اغلب اوج ی کند. نقطه

 .شودمی آشکار داستان مضمون و کندمی

دهد و در تأثیرات آن را نمایش میآید و شود. کنش نزولی پس از اوج میهای کوتاه دیده میها و داستانمعمولاً در تراژدیکنش نزولی 

یابد و مخاطب اتفاقی که در اوج داستان رخ انجامد. داستان پایان میبار است( میبندی یا عاقبت داستان )که گاه فاجعهنهایت به پایان

 .کندداده و پیامدهای آن را درک می

 پایان ی تعلیق نهایی وجود داشته باشد که مخاطب را درباره ممکن است یکرسد. د میخو نهایی ی هپس از اوج، کشمکش داستان به نتیج

 .بگذارد تردید در داستان

های ادبیات شود و در تمام گونهرو میست و به معنای چالشی است که قهرمان با آن روبهکشمکش عنصری ضروری در ادبیات داستانی

 کاربرد دارد.

 :کنندبندی میهای قهرمان و ضدقهرمان معمولاً به این شکل طبقهانواع کشمکش را بر اساس ویژگی 

 کنند. می تقسیم اصلی ی اغلب کشمکش را به پنج گونه

 .استبندی افزوده شدههم به این طبقه فرد علیه تکنولوژی یا فرد علیه ماشین دوران مدرن در

 فرد علیه خود(1

 فرد علیه فرد(2

 فرد علیه جامعه(3

 طبیعت فرد علیه(4

 فرد علیه فراطبیعت(5

 فرد علیه ماشین/تکنولوژی(6
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، معمولاً یک انسان است و هویت و کنددانند. شخصیت در داستان مشارکت میپردازی را یکی از عناصر بنیادین داستان میشخصیت

 های گوناگونی دارد که از بطن داستان برآمده است. ویژگی

 :های داستانی از این قرارندهای مختلف شخصیتگونه

 کند، او طرفداری میکند و از کند، با او همدردی میاو تجربه می زاویه دید شخصیتی است که مخاطب داستان را از :شخصیت راوی

 .از این رو شخصیت اصلی داستان است

 داستانگویی ی رود به هدف غایی داستان نائل شود. در شیوهبرد و انتظار میشخصیتی است که کنش داستان را پیش می :قهرمان 

 .است داستان اصلی شخصیت عموماً قهرمان غربی،

 کندمیشخصیتی است که در برابر قهرمان قد علم  :ضدقهرمان. 

 شودشخصیتی است که در روند داستان دچار تغییر محسوسی نمی :شخصیت ایستا. 

 شودشخصیتی است که در روند داستان دستخوش تغییرات شخصیتی می :شخصیت پویا. 

 را قهرمان هایویژگی و شخصیت و دارد قرار قهرمان مقابل ی شخصیتی است که از نظر خصوصیات درست در نقطه :شخصیت متضاد 

 .کندمی آشکار

 کند اما نقش او چندان عمده نیستشخصیتی که در داستان نقشی ایفا می :شخصیت مکمل 

 شخصیتی است که نقش کوچکی در داستان دارد :شخصیت فرعی. 

   شیوه های شخصیت

 .شود تا خواننده بتواند او را بشناسد: ظاهر بیرونی شخصیت توصیف میهای ظاهریویژگی

 .گویدگوید و چطور میچه می : شخصیتگفتگوها

 دهد و چگونگی انجام آنها: کارهایی که شخصیت انجام میهاکنش

 .بینند و با او چه رفتاری دارندهای دیگر او را چطور می: شخصیتواکنش دیگران
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 گونه های پی رنگ

 ترتیب زمانی

بازگشت  هایی به گذشته یا آینده وجود داشته باشد، امااست. ممکن است اشارهدر متن آمدهدهند که تمام رویدادها به ترتیبی رخ می

 .در کار نیست آینده یا به گذشته

 بازگشت به گذشته

از  گرداند.ای که روایت را از زمان فعلی داستان به زمانی در گذشته برمیبه میان آوردن صحنهبک یعنی بازگشت به گذشته یا فلاش

اند یا توالی اتفاقات داستان رخ داده بر خط شود که از نظر زمانی مقدمبک اغلب به منظور بازنمایی رویدادهایی استفاده میفلاش

های مبتنی بر شخصیت، بکدهند. فلاشداستان )آنچه قبل از شروع داستان رخ داده( به دست میاطلاعاتی ضروری در مورد پیش

 مقابل، ی درست در نقطه.استداشته نقش شخصیت گستردگی و رشد در که کنندمی بازگو شخصیت ٔ  رویدادهای مهمی را از گذشته

 تعلیق ایجاد منظور به تکنیک این. پیوست خواهد وقوع به آینده در که کندمی آشکار را رویدادهایی فوروارد،فلاش یا آینده به بازگشت

 .شودمی برده کار به شخصیت پرداخت یا داستان در

 پرداخت صحنه

. در برخی موارد صحنه دانندعناصر بنیادی ادبیات داستانی میپرداخت صحنه، به معنای توصیف زمان و مکان داستان، را اغلب یکی از 

 .ای به داستان بدهدشود و ممکن است لحن ویژههای داستان بدل میخود به یکی از شخصیت

 درون مایه

 محوری ٔ  ایده یا مفهوم. دانندمی داستانی ادبیات بنیادی عناصر از یکی را آن اغلب و است داستان مفهومی ی یا تم عصاره مایهدرون

 .بود خواهد تم یا درونمایه همان پاسخ «یادگرفتید؟ چیزی چه داستان ازاین» بپرسند اگر. است هم داستان بخشوحدت عنصر که داستان

 سبک

سبک چیزی نیست که نوشته شده بلکه چگونه نوشتن آن است. سبک در ادبیات داستانی به قراردادهای زبانی اشاره دارد که در ساختمان 

های زبانی را دستکاری کند وگو نویسی، یا سایر جنبهبندی، گقتنویس ممکن است بیان، ساختار جمله، جملهداستانروند. اثر به کار می

 .و هوای به خصوصی را خلق کند تا سبک یا حال

ا ی داستان ونتیجه پرداخته به شخصیت،زمان ومکان واتفاق هدبستان چهارم کتاب های جدیددردست تالیف )) در

مرکزتربیت معلم علامه طباطبایی اردبیل 102کلاس خواهدشد.مطلب حاضربه صورت مختصربرای دانشجومعلمان 

درواحدهای ادبیات بیان شدزیرا درواحدبررسی کتب فارسی دوره ی ابتدایی جهت داشتن پیش زمینه ی ذهنی

 .((خواهدشدبه طورمفصل به موضوع پرداخته  را وتربیت معلم کودکان وقصه گویی  دوره های دانشس
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